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  فصلنامه مطالعات سياسي
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  21/6/1390 :؛ تاريخ پذيرش نهايي19/3/1390: تاريخ دريافت

  

  

    بررسي ديدگاه ماشااله آجوداني از منظر  :شناسي تاريخي ايران تأملي در جامعه 

   شرق شناسانه و مبتني بر گسست تاريخييها چارچوب
  

 

  ∗∗∗∗∗∗∗∗اميررضارضي سنجاني  /∗∗∗∗ابراهيم توفيقدكتر 

   
  

 چكيده

 و لي اصيخي در بستر تارراني جامعه اي بازخوان،يرانياان  روشنفكريها  از دغدغهيكي، تا به امروز

 حاكم، يخيد كه نگاه تاروش ي از آنجا حاصل مي بازخوانني ضرورت ا.منحصر به فرد خود بوده است

 براي دستيابي لذا.  پاسخ دهد- دي آنگونه كه با-يراني در بستر جامعه اهحو به سوالات مطرتوانسته استن

كه را به منطق حاكم بر فضاي جامعه تاريخي ايران، در وهله اول نيازمند آن هستيم، تا بستري 

در نوشتار حاضر تلاش شده است با .  بشناسيم، بهترهاي صاحب نظران برآن نسج يافته است ديدگاه

 كه ازي تاريخشناسي و همچنين چارچوب مبتني بر گسست  زه تاريخ كلاسيك، شرقحوگيري از  بهره

روشي كه براي . گرددهاي ماشااله آجوداني بررسي  ، ديدگاهههاي ميشل فوكو استخراج گرديد شهاندي

، تحليل محتواي كيفي با رويكرد هرمنوتيكي است، كه البته نياز به تعديلاتي هاين بررسي انتخاب شد

   .ه لحاظ گرديدداشت ك

  

   ها دواژهيكل

  .گسست تاريخي، ميشل فوكو هرمنوتيكي، شناسي تاريخي، شرق شناسي، رويكرد جامعه
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  مقدمه 

را كه بر اساس آن   ميي تا پارادامي هستري خود ناگزيخي شناخت جامعه در بستر تاري     برا

 آنچه باعث برجسته شدن مي بدان ومي بشناسافتهي ني تعخ،ي تاريها ها و گذرگاه جامعه در بزنگاه

 شده ي گوناگون زمانيها  در طول دورهي اجتماعي از زندگييها  گرفته شدن گوشهدهي ناداي

  . موضوع استني طرز نگرش به ااي كدام مكتب ندهي نماتاس

 يها  جامعه را در دورهلي و اساس تحلهيدهند و بن ما مي را شكل خي كه تاري خطوطرسم

 فهم ي براي گر اجتماعلي كه هر تحلاست تيازند از آن جهت حائز اهمس مي ممكن يخيتار

 حال موضوع مهم همانا . امروز بزندي روبنايادهاي به بني است نقبري جامعه ناگزكي يستيچ

 يله اصلا به عنوان مسقي تحقنيكند و آنچه در ا مي ما را ممكن يخي كه جامعه تارستيساختار

 به خود يخي تاري امروز رنگ جامعه شناسي پژوهشاتي كه آنچه در ادبنستيفرض شده ا

 را از ش اي مباناتي ادبني امي بداندي منظور باني اي برا؟ بر كدام اسلوب استوار استرديگ مي

 ميا توانسته است با عبور از پاراداي وام گرفته و ي و شرق شناسخيار به تي نگرش سنتيمبان

 راستا ني در ازي تلاش ما ن. از فهم جامعه گذاردي در عرصه تازه اي پايدامن گستر شرق شناس

 شرق اتي متون را با ادبني انطباق ازاني كرد ممي خواهي در وهله اول سعيعني ؛ابدي ميسامان 

ميشل  ساختارشكنانه اتيچون گسست كه از ادب مي دوم با مفهوله و در وهميشناسانه بسنج

  .داشته باشيم اتي ادبني دوباره به ايفوكو وام گرفته شده، نگاه

  

 كليات تحقيق: اولگفتار 

  بيان مساله) الف

 ـا  كه خود در آنها نهاده     ميشناس يطور آزاد از تجربه م      را به  ييزهايما فقط چ  «...   زاده، بي ـنق( »مي

156:1384(.  

 كه در مكاتب گونه ني جمله است كه شرق را امروز اني كانت است و امانوئلي فوق از اجمله

جا كه سوژه در مقام باشنده قرار آن دهد،  ي قرار مي روشي شده، پفي تعريشرق شناس

شناسد، آنهم  يكند و م ي مي تلقيي را به مثابه موضوع شناسازي و فاعل شناسا همه چرديگ يم

.  نهاده استزهايچنان كه خود در چ  آنيعني از آن جنس كه جمله فوق مد نظر دارد، يشناخت

 ي بود كه شرقينديفرا] يشرق شناس...[« : بحث باشدنيا روشنگر دي شاي آشوروشيشرح دار
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 يا  ابژه– رابطه سوژه نينهاد و هم  ي مي غرب2)سوژه(ذهن  در برابر 1)ابژه (ني عكيرا همچون 

 كه از درون و از رون،ي از بيها و قدرت ماد كي تكنياري را نه تنها به ياست كه انسان غرب

كند، و او را از درون درهم  يم رهي چي بر وين شرق ذهن و روان انسايها هي لانيتر يدرون

 كه ي رابطه شناختكي ابژه نه تنها -  رابطه سوژه .كند يشكند و دچار تب و تاب و بحران م يم

 كه از راه ي و شناختديزا مي كه از درون شناخت ي رابطه قدرت است، رابطه قدرتكيهمواره 

 خود را بر ابژه طيش شراي سوژه كما بيناخت در هر رابطه شرايشود، ز يرابطه قدرت ممكن م

  .)249- 250 :1376 ،يرآشو( رديگ مي از آن خود فرو يكند و او را در چارچوب ي مليتحم

 غرب كه ي مادي نه تنها با ابزارهايشود كه و مي از آنجا آغاز ي انسان شرقي هم شكستگدر

شود و از راه آن  ي مروب رويناسش  درباره خود و با شرقي و بالاتر از آن، با دانش غربشتريب

 آن ا بنگرد و بگري ديا فرهنگ و زبان خود به گونه، اي جغراف،خيآموزد كه رفته رفته به تار يم

 نيدر چن .رديگ ي سرچشمه مي او در علم مدرن غربگاهي كه از جاابدي بيا  تازهيخودآگاه

 .نديب ي شوم ميكوم سرنوشت و خود را محابدي ي مي خود را شرقي است كه وجدان شرقيا رابطه

» . مطلقي با احساس برتريا  مطلق در برابر سوژهي با احساس درماندگيا  ناخرسند، ابژهيانسان

  )250همان،(

  

   تحقيقاهداف )ب

 ـ ا يخي تـار  ي است كه جامعـه شناس ـ     ي اصلي اين تحقيق شناخت چارچوب     هدف  از نگـاه    راني

  .ماشااله آجوداني در آن راستا شكل گرفته است

  

  ي اساسيها پرسش )ج

   شكل گرفته است؟ي از منظر اين ديدگاه در چه سنتراني ايخي تاري جامعه شناس-1

   عدم پرداخت به مفهوم گسست از منظر ديدگاه مورد بحث چگونه است؟ي تجل-2

از گسـست را در       مي توان پردازش مفهـو    يخي تار يشناس  ديدگاه مطروحه در حوزه جامعه     اي آ -3

   عرصه دارد؟ نيا

  

                                                 
١- Object  

٢- Subject  
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   تحقيقهاي هفرضي )د

 در آن   يخي تـار  يهـا    و گسـست   افتـه ي انـسجام    يخي تداوم تـار   ي ديدگاه مطرح شده بر مبنا     -1

  .ناديده گرفته شده است

  .تابد مي شرق شناسانه حاكم بر اين ديدگاه مفهوم گسست را برنكرديرو -2

  

   تحقيقروش)ـه

  .هد بودتمركز در اين تحقيق بر تحليل محتوا از منظر هرمنوتيكي خوا

 تحليل تأويلي يا هرمنوتيك با توجه به رويكرد اين تحقيق  براي ما حائز اهميت رويكرد

 اينبا استفاده از. ها و معناي پنهان موجود در متن است در اين تحليل هدف كشف پيام«: است

 زاده، معروفي، يوسف(» .شود ي نهفته در متن مشخص ميها تحليل اصالت و كنه ايدئولوژي

1388: 69(  

اي براي   در لغت به معني هنر توضيح، تفسير و تاويل است و در اصطلاح، نظريههرمنوتيك

هرمنوتيك، رويكردي كل نگر است كه در  .ها است انديشه استنباط، استخراج و تحليل افكار و

 از اين رو، اين رويكرد با جزء. گيرد آن هر بخش از محتوا در ارتباط با كل مورد بررسي قرار مي

شود نيز بر همين   رويكردي كه در اين تحقيق به كار گرفته مي.)71، همان( است خالفنگري م

هاي  ها و فاكت هاي صاحب ديدگاه براساس المان بررسي افكار و انديشه. پايه استوار است

بندي راهبردي كه  مستخرج از انديشه شرق شناسي و انديشه مبتني بر گسست و براساس جمع

ترتيب حوزه عملكردي، تحديد و  مشخص خواهد كرد، انجام خواهد شد و بدينالگوي ما را 

  .تدقيق خواهد شد

هاي خام روبرو نيستيم كه بخواهيم به واسطه كدگذاري آنها به   در اين تحقيق، با دادهما

شويم با پارادايمي  شناسي روبرو مي  وقتي با شرق.)369: 1387 فليك،( مفاهيم برسيم

اند، لذا ما نيز تعمق در اين دست  ذاران بسياري در كدگذاري آن سهيم بودهمواجهيم، كه كدگ

 هايي كه از متون مربوطه شاخص. هاي يك پارادايم را، هدف گرفتيم اخصمتون، جهت كشف ش

 اي از مقولات درهم با سطوح متفاوت انتزاع نيست، كه استخراج گرديد، برخاسته از مجموعه

 روابط .شناختي، به سطحي يك دست از انتزاع برسيم  جامعهبخواهيم با پوششي از واژگان

اند و دستگاهي از مفاهيم   در چارچوب خويش، خوش نشستهمقولات مندرج در اين متون قبلاً

  . هاي عمده را كشف نماييم را برمي سازند كه براي عملياتي شدن آنها تنها بايد، شاخص
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تحت « دهد كه بگويد   اري به محقق امكان مي    ها بر اساس كدگذ    بندي داده   كه گروه  همانگونه

اين شرايط اين اتفاق رخ خواهد داد يا با در نظر گرفتن اين شرايط اين همان چيزي اسـت كـه                      

هاي استخراج شده نيز به مـا امكـان قـرار گـرفتن در چنـين                 شاخص) 337 ،همان( دهد رخ مي 

  .  دادواهدموضعي را خ

  

  اني نظري بم: گفتار دوم

ق در وهله اول مي بايستي روشن نماييم كه متن شرق شناسانه را چه  اين تحقيدر

سازد تا بتوان متن شرق شناسانه را به واسطه آن بازشناخت، ضمن آنكه بايد  هايي مي مؤلفه

 براي دستيابي به اين هدف بايستي به متوني .شناسي در چه زميني ريشه دارد بدانيم شرق

هاي يك  شناسي را روشن نمايد و بتوان با استناد به آن مؤلفه مراجعه نمود كه بتواند ابعاد شرق

عنوان   ادوارد سعيد، به»شرق شناسي« كتاب اين اساس بر. متن شرق شناسي را استخراج كرد

هاي حوزه شرق شناسي مورد استفاده واقع شد، آنچه ادوارد  منبع اصلي ما براي شناخت مؤلفه

شناسي را فراهم  هاي شرق امكان استخراج مؤلفهكند،   مينشناسي بيا سعيد درباره شرق

آورد، لذا با اين ديدگاه نظري، نظريات ادوارد سعيد در خصوص شرق شناسي مورد مطالعه  مي

يابد استخراج  هاي بنياديني كه يك متن شرق شناسانه بر مبناي آن نسج مي قرار گرفت و گزاره

كه براي ما حائز اهميت است، اين است كه  ديگري وجه .گرديد، تا بخشي از نقشه راه ما باشد

هاي  شناسي اين مباني را از كجا اخذ نموده است؟ پاسخ اين سؤال را با توجه به ريشه شرق

دانيم آنچه امروزه  هاي تاريخ كلاسيك جستجو كرد، هر چند مي شناسي، بايد در فلسفه شرق

زي مدرن تمامي آن  و بازسانيشناسي پيش روي ماست، محصول بازخوا عنوان شرق به

بخشد بايد به نظريات فلاسفه و  ن ميافتن آنچه حوزه شرق شناسي را تعيبراي ي. هاست نوشته

عنوان سيري كه از ابتدا تا  تاريخ كلاسيك بهدر اين تحقيق سان   بدين.فلسفه تاريخ رجوع نمود

اختي آن مورد  شرق شناي با تمركز بر زوايودهد  انتهاي روايت تاريخي غالب را سازمان مي

هايي دارد كه   تاريخ كلاسيك در روند رو به ترقي خويش همواره حاشيه.گيرد ميبررسي قرار 

عنوان ويژگي جوامع شرقي  سازند، آنچه براي نمونه در آثار هگل به متن شرق شناسي را مي

  درقع در وا.دهد هايي از همان نگاهي است كه شرق شناسي را سازمان مي وجود دارد، بخش

هايي از آن را بيرون بكشيم كه سنت شرق شناسي را  روند توضيح تاريخ كلاسيك بايستي گوشه

  .اما تاريخ كلاسيك از منظري ديگر نيز براي ما حائز اهميت است. پذير نمودند امكان
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كشد كه لزوما از طريق فهم روند  هاي ميشل فوكو، در ساحتي نفس مي گسست در انديشه

 رويكرد انتقادي ميشل فوكو به تاريخ كلاسيك و گلاويز شدن .فهم استكلاسيك تاريخ، قابل 

 لذا در اين تحقيق، .بخشد هاي تاريخي تعين مي وي با بنيادهاي تاريخ كلاسيك، به گسست

 تاريخ كلاسيك در روايت درازدامان .ترين مباحث است  جزء ضروريك،بررسي تاريخ كلاسي

 آنچه .شود ن تاريخ در بستري متوالي خوانده ميدهد كه طي آ  فضايي را سامان مي،خويش

 گاهي شود تا جابي تعقدي است كه به دقت بايخي تاري روندده،ي بخشي را هستيشرق شناس

 حال كه هست، تا ني در عست،ي نگرش نكي ي ظهور ناگهانيشناس شرق .ابدي نيگسست نيز تع

 يخي در سنت تارنهيري ديها شهير ي داراي شرق شناس.گردد مي بازخي تاريها آنجا كه به فلسفه

 ظهور كي افته،ي ني به شرق تعيا ژهيعنوان نگاه و  و بهدهي رستياست، اما آنچنان كه به فعل

اما همانگونه كه نوشته .  از قرن هجدهم به بعد دنبال نموددي آن را بادني است كه باليناگهان

  كهستي شرق شناسنياديجه بن وردي و موشكافانه قرار گقي دقي مورد بررسديآمد، آنچه با

 ي تفكر درباره انسان شرقيها  و دامن گستر، در تمام حوزهقي عميخيبرخاسته از سنت تار

انتخاب  - و محك ما را اريع خاستگاه، مني دارد كه پرداختن به اتياست، و از آن باب اهم

  .بخشد مي نتعي - آثار قرار گرفته استي بررساري به عنوان معقي تحقنيمفهوم گسست كه در ا

 سوم تحقيق بايستي بسترهاي متني، كه مبتني بر گسست است، مشخص شود، مرحله در

پذير است، براي نيل به اين منظور  يعني بايد ديد رصد گسست تاريخي در چه شرايطي امكان

 آن، گسست را تعين بخشيد،  توان از كانال آثار فوكو مورد مطالعه قرار گرفت، تا آنچه مي

ها،  شود گسستگي تاريخي، در تقابل با استمرارها، پيوستگي يآنچه منجر م. گرددمشخص 

ها، روابط گفتماني و در نهايت شناسانه يا  ها، گزاره مشخص شود، تشيخص گفتمان ... وها كليت

دهد، بدين سان با  مان مي اي تاريخي را نشان  يك دوره است، كه حد و مرزهاي دوره1اپيستمه

 -هاي انديشه او  به واسطه توضيح شاخص-  آثار او از صورتبندي ، ميشل فوكوتمركز بر آثار

  .دست آمد تا مورد استفاده قرار گيرد به

ايم،  هاي يك متن شرق شناسانه را استخراج نموده لاً مؤلفه در شرايطي قرار داريم، كه اوحال

آنكه برابرنهاد تاريخ هاي شرق شناسي را در تاريخ كلاسيك بازشناختيم، سوم  دوم آنكه ريشه

                                                 
١- Episteme  
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هاي تاريخي و با شناسايي عناصر اين  كلاسيك را با استناد به آثار فوكو و با تأكيد بر گسست

  .نگرش تاريخي، استخراج نموديم، تا سنگ محكي براي شناسايي متون مورد مطالعه باشد

  

  ي شرق شناسيستيچ: گفتار سوم

 يها يگذار ها و ارزش ي داورشيم پ است كه تمايي دانش اروپاكي به ذات يشرق شناس«

 خي نهفته را در بر دارد كه تاريداور شي پني اي شرق شناس.قرن نوزدهم در آن نهفته است

 سنجش اري معكي علم و تكنشرفتي كه پيا   مرحله به مرحلهي تكاملريانسان عبارت است س

 كه يياد و از آنجا ديي جادي مراحل تكامل باني بر حسب ايا امعهمراحل آن است و به هر ج

 ني برحسب از،ي ناگري بشريها ها و فرهنگ  تمدنگري خط تكامل است، دني انياروپا نقطه آخر

 به خود حق ي كه شرق شناسنجاستيا  ورنديگ ي از اروپا قرار مشي پيمراحل تكامل در مراحل

 بدهد ييا قرار دهد و مطالعه كند و به آن معني روشيپ ميدهد كه شرق را چون موضوع عل يم

   .)73:1376 ،يآشور(» . و انسان استخي مدرن تاريكه همان معنا

 شرق يها ميداا در پارران،ي ايخي تاريشناس  متن در جامعهكي مي دهصي آنكه تشخيبرا

 متن شرق شناسانه را كي كه مي برسييها  به مولفهدي باري خايشناسانه شكل گرفته است 

 و همچنين مباحث مطروحه توسط ي آشوروشي دارد،ي سع با توجه به مباحث ادوارد.سازند يم

 كرد چند مي ماركس، وبر، هگل، هردر و ديگران تلاش خواهند،صاحب نظران كلاسيك مان

  : متن است را استخراج نماييمكي شرق شناسانه بودن انگريمؤلفه را كه نما

 كهتر قرار تي برتر و شرق در موقعتي غرب در موقع، در متون شرق شناسانه معمولاً-1

 تي جوامع را نه با وضعسندهيشود كه نو ي ممكن ميتي در وضعي و كهتري برترني ا.رديگ يم

پس  .دهد ي جامعه نسبت به جامعه برتر مورد سنجش قرار متي جامعه در خود بلكه با وضعكي

  .نشاند مي و غرب را بر فراز ضي است كه شرق را در حضي مولفه مربوط به متننياول

 ري غي در متون شرق شناسانه همواره اشاره به وجهي پرداخت به صفات انسان شرقوهي ش-2

 صفات ني دست دارد، معمولا اني از ايصفات ... وتي به دور از عقلان،ي احساساتده،ي شور،يعقلان

 و مي حاكم و حكيعني ديآ ي در مري به رشته تحري شرقي اجتماعگاهيبدون در نظر گرفتن جا

  .شوند ي مدهي كشري دست به تصوني از اي با صفاتيو شهر ييستامورخ و رو

 ي موجودي انسان شرق.مي روبرو هستي در متون شرق شناسانه ما به انفعال انسان شرق-3

 در مقام دفاع از خود ي روچي به هشود، معمولاً ي است كه نگاشته ميمنفعل در مقابل متن
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 ابژه است و نگاه سوژه او را ي چون شرقرد،يپذ ي شده ماني و آنچه در مورد او بديآ ميبرن

نگارد  ي و عمل رخ داده نمزهياساس آنچه واقعا در قالب انگ نوردد و سوژه بر يكاود و در م يم

 او محقق ي شكل براني به اي از قبل رفتارايكند كه گو ي از ابژه بحث ميزيعنوان چ بلكه به

  .شده است

.  دهدحي توضمي را به شكل قديديا هر حرف جد را دارد تي آمادگني متن شرق شناسانه ا-4

 يحت - ميابي ي تمام آنچه در شرق مميتوان مي كه مي شرق شناسانه مواجهي با متني وقتيعني

  .مي دهحي آن توضليرا با دلا - درباره آن ارائه نشدهيحي كه در متن توضيموارد

 متن شرق .ه كل نگر استكند، ك ي محي را به ابژه تلقروني متن شرق شناسانه نگاه از ب-5

 ي با مواردم،يگرد ي به دنبال مصداق مي متون وقتني در ا. بپردازداتيتواند به جزئ يشناسانه نم

 رهنمون يي هدف نهاي شده در تلاشند تا ما را به سونشيصورت گز  كه بهميكن يبرخورد م

  .توان رصد كرد ي ناقض را نميها  در متن شرق شناسانه مصداق.شوند

پردازند كه  ي نمني به ا. رو به زوال درباره شرق هستنداي ستاي اي متون حامل نگرشني ا- 6

پردازند كه چگونه جامعه بواسطه رخ  ي مني را به بار خواهد آورد بلكه به ايجي چه نتاراتييتغ

  .اند  ماندهي باقريتغي توان فراشد را از دست داده و لااي آن دچار زوال شده و يها ه داد

ماند، و در حالت پر احتمال  ي مي باقي تا انتها شرق است و معمولاًي اول شرقين شرق انسا-7

 است كه تمام آنچه درباره او ي جمله بدان معننيا.  انسان شدن گام بردارديتواند به سو ينم

  .دار است نه انسان بودن ي بودن او معنيشود، نسبت به شرق يگفته م

 و افتهي است كه وفات ي تمدنتي كه حكاد،يآ ي دور به نظر ميا  گذشته متون معمولاًني در ا-8

 كسرهي را نداشته و پس از آن شي ساز خوي و ادامه روند زندگدي گوناگون امكان باز تولليدلا به

. رد برتر نسبت به امروز دايگاهي جا گذشته دور معمولاً. و افول ظهور كرده استيراني و،يخراب

پس آنچه در   بوده است در گذشته دور، نه امروز و هر روز،ي اتفاقني فراموش كرد كه ادياما نبا

  . زوال استي بررسابد،ي ي متيشرق شناس اهم

 كاراكتر رينظ: سازد ي در مورد شرق روبرو مي كلييها  متن شرق شناسانه ما را با گزارهكي -9

 ني ا.)366:1377 د،يسع (رهي و غي شرقي و شهوت رانيي احساس گرا،ي استبداد شرق،يشرق

 حي گزاره گان تشرتيتوان شرق را به واسطه تمام يدهند كه چگونه م يها به ما نشان م گزاره

 و علت تي مقبولنكهي اي است و براميتكرار مفاه  از بازري ناگزيشناس  متن شرقسپ .نمود
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دام  از استخري به رخ بكشد ناگزنيشي پيها  متفاوت با نگاشتهيري خود را به منزله تصويوجود

  . كهنه استمي مفاهاني بيواژگان تازه برا

 يريشود تفس مي دهي هرآنچه دم،يستي صرف مواجه نفي ما به توصيشناس  در متون شرق-10

 خود قصد ارائه مشخص لي وجود ندارد مگر آنكه در ذيفي توصچي هژه،ي وكردياست با رو

  . گفته را داشته باشدشي منطبق با اهداف پيريتفس

 .شود ي نمافتي مورد بحث او يها  انسانتي و خصوصسندهي نواني ميوجه مشترك  معمولاً-11

 زي تاسف خود را نتي با نهااي فاصله گرفته و ي بودننيدهد كه چگونه از چن ي نشان ماي سندهينو

 توانسته يكند كه بنا به اسباب ي البته مشخصا نانوشته به خواننده القا م.شمارد ي جرگه منيدر ا

  .دي نماجادياش ا ي موضوعفاني خود و همرداني ميا  فاصله،يسطه آگاه به وااست

 هر چه در متن آمده و هر د،يخور ينم  در متن شرق شناسانه شما با قطعات نامتجانس بر-12

  . استاي شهي شرق شناسانه كلمتن. رديگ ي مي در متن جاديآنچه كه شما در نظر داشته باش

 شرق نيكنند، البته اول ي خود استناد منهيشي خود به پدي در روند توليشناس  متون شرق-13

 از شياند اما شرق شناسان متاخر با استناد به آنچه پ  پرداختهي متون شرقريشناسان به تفس

 البته ممكن ن،يشي به شرق شناسان پيعنيكنند،  ي شده استناد مدي تولمي پارادانيآنان در ا

  . باشدزي ننيشي و كار شرق شناسان پ خوديرهاي از تفسيبي آنان تركتناست م

شود كه در    ي م ري تصو يا  به گونه  ي جامعه شرق   معمولاً .ستي مدرن و معاصر ن    ،ي جامعه شرق  -14

  .دهد ي مي و گذشتگي كهنگي بوزيزمان، ن

 ،ي متفاوت زندگيها  متون شما به گونهني، در اندا افتهي لي تقل، متوني متون شرق شناسانه-15

 د،يخور يبرنم. .. متنوع ويها يژگيها و و  راه و رسم،ي هنردي و متفاوت تول مختلفيها وهيش

 از ياري داده شده، ضمن آنكه بسلي تقلحي مشخص و قابل توضوهي به چند شزيهمه چ

 حي انسان در گذر زمان را توضستي زيها وهيتوانند نگرش به ش ي متواموضوعات كه از نظر مح

  .شوند يدهند، حذف م

 بنا شود، اما آن زي آنان نيق شناسانه ممكن است بر اقوال شواهد و گفتارها متن شر-16

 رو به زوال و به يعنيشوند  مي ري تفسي اهداف شرق شناسي بر مبنايگفتارها و رفتارها همگ

  .توان برشمرد ي دست مني از اافتهي مكتب نسج ني كه در اييها  سفرنامه.خي مانده در تاريجا

شـود و   يتر از غرب قـرار داده م ـ      نيي پا ي در سلسله مراتب    شرق ذاتاً  ، در متون شرق شناسان    -17

 شدن بدون در نظر گـرفتن وجـوه   ي غربي راه برون رفت از مشكل حركت به سو يدر متون برخ  
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 حركـت   ي برا ،يي هم افزا  جادي اما در جهت ا    زي با در نظر گرفتن وجوه مم      اي است و    شي خو زيمم

 و الگـو ماننـد      ي بالا، آرمـان   يا شود كه غرب در نقطه     ي رسم م  ي خط ري ناگز رن،مد غرب   يبه سو 

  .كند ي منيي آن جهت حركت را تبي كه ارزشمندرد،يگ يقرار م

كنند بلكه اشاره بـه     ي نم تي دارد حكا  اتي كه ح  يزي از چ  يطور ضمن   به ي متون شرق شناس   -18

زمان از چهره شان توسط شرق شـناس  شود و با كنار زدن گرد و غبار   ي دارند كه كشف م    يزيچ

 ني با چن  ندي را كه با آن روبرو     يتي وضع ساني سفرنامه نو  ي حت ابند،ي ي مقبول م  يرياست كه تصو  

  .نگارند ي م ايهيزاو

 در نـد، يب ي مشترك با غرب نمي و انسانيعي طبيحامل عناصررا  شرق ، متن شرق شناسانه  -19

 مشابهت باز هم ممكن است بـا        ني البته ا  .يتعقلان غير نجاي است و ا   تيآنجا هر چه هست عقلان    

  .ابدي ي اما حال شرق با گذشته غرب انطباق مابد،ي دور غرب تبلور يها ارجاع به گذشته

 بـه  ي كـه صـرفا واكنـش   دهي لحاظ گردي به گونه اني مشرق زمخي از تار ي مشخص يها   دوره -20

 مراجـع را    كـسره ي ،ين شرق شناس   قلمداد شده، و فهم آن با رجوع به متو         نيتحولات مشرق زم  

 اني ـ عنـوان در خـود ب      چيبـرد، و بـه ه ـ      مـي  ني آن بر مـشرق زم ـ     ريبه سراغ تحولات غرب و تاث     

  .گردد مين

دهد، تـا بـه واسـطه آن قـدرت غالـب       مي لي را به شرق تحو  ي شرق شناسانه سازمان   اتي ادب -21

 امكـان   ياس ـي قـدرت س   . شـود   گر ظاهر  هي بتواند، به عنوان معلم در مقام ارشاد گر و تنب          ياسيس

: نديب مي د،يگو مي در آنچه شرق شناس      ري را درگ  ها   از انسان  ي گروه ي وقت ابدي مينفوذ و مداخله    

 در  بي ترت ني كه به هم   ي است روال  شتري مستلزم دانش ب   شتري و قدرت ب   نديآفر ميدانش قدرت   «

 دانـش مربـوط بـه       .)71:1377 د،يسع... (رود مي شي اطلاعات و كنترل پ    ندهي فزا كيالكتي د كي

 د،يسـع ( »...كند مي جادي معنا شرق را اكي كه از منابع قدرت الهام گرفته اند به يشرق از آن رو  

78:1377(.  

 ،يـي  گرا تي ـ تمام قي ـ نظر فوكو، استفاده از  مفهوم گسست در روش و پژوهش فقط با تعل              از

 ي و روش ـ  ي مسائل نظر  يو ر ي از آنكه بتوان كار    شيپ« : ممكن است  يي و انسان گرا   يي گرا تيغا

 انجـام داد، ابتـدا   يخي تـار لي در تحلي انقطاع، حد و دگرگون،ي گسستگ ميمربوط به كاربرد مفاه   

 يوسـتگ ي كـه دال بـر اسـتمرار و پ         ي گونـاگون  مي از مفـاه   يعن ـي كرد،   ي را پاكساز  ه حوز ني ا ديبا

 را به صـورت  ها مان كه گفتييها  توسعه و تكامل و روح، و مقوله  ،يهستند، مثل سنت و اثر گذار     

 از قواعـد    ي معلـول مجموعـه ا     يوسـتگ ي استمرار و پ   دگاهي د نياز ا ... كنند مي ي بند ميانواع تقس 
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 آنهـا پـس   ي پـرده بـداهت از رو     ديبا...  شوند ي كشف و بررس   دي كه با  ياعد است، قو  يريشكل گ 

 عرصـه   اسـتمرار و وحـدت،  قي سازنده وحدت آنهاست، تعليزيزده شود تا معلوم شود كه چه چ  

   .)48:1385 اسمارت،(» سازد مي گفته و نوشته شده را برملا يها  از گزارهيعيوس

 ميشل فوكو در تاريخ كلاسيك با آن روبرو است، سه وجه تاريخ كلاسيك يعنـي تـوالي            آنچه

آوردن ايـن هـر سـه، توانـست           فوكو با بـه تعليـق در       .گرايي، ترقي گرايي و سوژه محوري است      

ي خـويش در  هـا  دار ريـشه  شرق شناسي نيز كه همـواره وام . ناسي را بنا نهاد  بنيادهاي ديرينه ش  

بايد در نظـر داشـت،      .  با به تعليق در آوردن اين سه وجه معلق خواهد شد           ست،تاريخ كلاسيك ا  

وجه ترقي گرايي در شرق شناسي به تنزل گرايي تغيير مي يابد، و وجـه سـوژه محـوري نـه بـر           

 مبناي انفعال سوژه سازمان مي پذيرد كه به هر تقـدير بـار تـاريخ                مبناي عقلانيت سوژه بلكه بر    

  . تاريخ  كلاسيك بر دوش سوژه استدرچه در شرق شناسي و چه 

 تعليق اين سه وجه مي توانيم مفردات تاريخ مبتني بر توالي گرايـي را نيـز از ايـن عرصـه                      با

ي متـافيزيكي اسـتوارند، ديگـر       يي كه بر مبان   ها  رشد و تقسيم بندي     تقليد، تكامل،  .حذف نماييم 

ي تاريخ كلاسيك را ندارند، گسست مفهومي است كـه فوكـو آن را              ها  توان پاسداري از چارچوب   

گسست حصري است كه يك دوره تاريخ را از دوره ديگـر جـدا      .  تعليقات مي نمايد   ينجايگزين ا 

ت بـا دوره ماقبـل   مي سازد و نشان مي دهد تا چه اندازه دوره جديد در بنيادهاي خويش متفـاو  

  .خويش است و در پس پشت آن ريشه در كدامين چارچوب گفتماني دارد

ي كلاسـيك   هـا    را كه پس از تعليق مؤلفـه       آن درك مفهوم گسست بايد مفردات نظري        براي

گـزاره، گفتمـان، روابـط      : ايـن مفـردات نظـري عبارتنـد از        .  شـناخت  ،شود تاريخ امكان پذير مي   

  .گفتماني

 گزاره يـك  . يك جمله نيست اما يك جمله مي تواند در بردارنده يك گزاره باشد     گزاره :گزاره  -1

ي هـا   گزاره بر هيچ كدام از دسـته بنـدي        ...قضيه نيست اما يك قضيه مي تواند يك گزاره باشد و          

  .مألوف منطبق نيست، گزاره كاركردي است، در راستاي عمودي مفاهيم

 مـشخص كـه     ي بـا قواعـد    يكنـش ...هـا   ه گـزاره  مجموع مي عمو دانيم عبارت است از   :گفتمان  -2

  ). 122: 1388فوكو، (كند مي داشته و به آنها اشاره ها  از گزارهي برتعداد مشخصيفي توصيدلالت

كـه يـك رفتـار گفتمـاني را متمـايز و            ...ي مختلف پيوندها و روابطي      ها  گونه :روابط گفتماني   -3

 ـي و نه بي نفسه نه دروني فكه ...يروابط گفتمان«. )79-80،همان( مشخص مي كنند    گـروه  يرون
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 هـا    گـزاره  يهـا    ابـژه  ني ـ كه بدون آن، نه ا     ينيافق متع ... دهند مي را شكل    ي اما حد  ند،يها  گزاره

  .)30:1386 دلوز،( ». در خود گزاره مشخص شودي مكانني شوند، نه چنهرتوانند ظا مي

ــا ــار   ب ــدهاي ت ــوانيم گســست را در فراين ــي ت ــاهيم م ــن مف ــردن اي ــاظ ك ــا دار  لح يخ معن

 نيـستند   ها  گسست لحظه اي است كه روابط گفتماني ديگر حاكم بر دسته اي از گفتمان               نماييم،

در  .ينـد ها  و صورتبندي گفتماني جديدي را بايد باز شناخت كه حاكم بر روابـط نوظهـور گـزاره                

 در . گفتماني به معناي ظهور گسستي در فرايند تـاريخي اسـت  صورتبنديواقع پايان اعتبار يك     

گسست، نامي است كه ما بر تحولاتي مي نهيم كه از نظـر سـامانه كلـي يـك يـا چنـد                        مجموع

  .)257: 1388 فوكو،( صورتبندي گفتماني از اهميت برخوردار است

  

  بررسي آراء ماشااله آجوداني : چهارمگفتار

يي براي بررسي آراء ماشااله آجوداني، ديدگاه اين صاحب نظر در يـك دسـته بنـدي چهارتـا                 

مورد بررسي قرار گرفت، در وهله اول از منظر كليت گرايي و توالي گرايي، در وهله دوم از منظر                   

ركود و تنزل گرايي و در مرحله سوم از منظر سوژه محوري سنجش ديدگاه صورت پـذيرفت، در     

بخش جمع بندي، كه از اين سه مرحله آورده شده، سعي گرديـده ضـمن جمـع بنـدي نتـايج،                     

تا چه طور اين صاحب نظر مي توانست به سمت تاريخ مبتني بـر گسـست حركـت                  نشان دهيم   

ي شرق شناسـي هـم در   ها البته مؤلفه. كند و بر اين پايه و اساس ديدگاه خويش را سازمان دهد  

  .باشند ذيل اين سه بخش قابل رصد مي

طي آن  عصر قاجار را دوره اي مي بيند كه »مشروطه ايراني«آجوداني در پيشگفتار كتاب 

ي جدي ايرانيان با مدنيت و فرهنگ غربي مفاهيم جديد در زبان و فرهنگ ها به واسطه آشنايي

هم كلمات و تعبيرات تازه اي بر ...پيدايي مفاهيم جديد در عصر قاجار«: ايراني ظهور مي يابند

 ذخيره واژگان زبان فارسي مي افزود، و هم مفاهيم كلمات و تركيبات كهن را دستخوش تحول

 اما با توجه به اينكه اين مفاهيم، مفاهيمي .)7:الف1387 آجوداني،(» .و دگرگوني مي كرد

اين بيگانگي . نوظهور در فرهنگ خودي بودند، لاجرم ذهن ايراني با اين مفاهيم بيگانه بود

شاكله نظريه آجوداني، در به زعم او دوران جديد را شكل مي دهد، در عصر قاجار ايران در 

گيرد كه ناگزير بايد از آن با عنوان دوران جديد ياد كرد، و از اين مقطع زماني  قرار مياي  دوره

ي تاريخي ايران شدت مي يابند، اين وضعيت ناشي از مواجه ايران با ها به بعد است كه نوسان

دنياي مدرن است، اما ذهن ايراني در وضعيت دوگانه قرار دارد، ذهن ايراني آماج مفاهيمي قرار 
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دهد، هر چند مفاهيم  رد كه ناگزير از فهم آن است، اما اين فهم هرگز آنگونه كه بايد رخ نميدا

انسان « :افكند اي از نادرستي به روي آن مي شوند، اما درك ايراني پرده وارد حوزه زباني مي

اني ايراني با چنين ذهن و زبان و تاريخي، آنگاه كه با مفاهيم جديد آشنا مي شد، چون تجربه زب

نداشت، آنها را بادرك و شناخت و برداشت تاريخي خود و با تجربه  ...و تاريخي آن مفاهيم را

زباني خود، تفسير، تعبير و بازسازي مي كرد و سعي مي كرد از غرابت و بيگانگي آن مفاهيم 

وقتي ...جديد، با تقليل دادن آنها به مفاهيم آشنا، يا با تطبيق دادن آنها با دانسته خود بكاهد

در واقعيت رويدادهاي تاريخ، نتايج خود را منعكس مي كرد و به  ...ها كار اين نوع تقليل دادن

بار تقليل ) 8 ،همان( »اي آغاز مي گرديد شد، جنگ تازه ي اجتماعي مهمي منجر ميها بحران

اين مفاهيم به دوش جامعه روشنفكري است، اين جامعه روشنفكري ايران است كه با تقليل 

ي ديني ها اهيم منجر به ظهور بحران مي شود، روشنفكر ايراني با قرار گرفتن در پس تلقيمف

  .اي به جز از كار افتادن موتور دموكراسي ندارد گردد كه نتيجه منجر به ظهور ادراك انحرافي مي

  

  كليت گرايي و توالي تاريخ در جامعه ايراني) الف

 گسست را در تاريخ ايران ناممكن مي شمارد، آجوداني در مقاله مشروطه ايرانيان هرگونه

البته توضيحي كه از گسست به دست مي دهد، نماياننده مفهوم صحيح گسست نيست ولي به 

 از نظر او .هر تقدير تاريخ ايران را تاريخي يكپارچه و مستمر مي داند كه گسست را برنمي تابد

 و بايد ردپاي تمام اين ساليان را در سال است با پيشينه تاريخي پربار ايران يك سرزمين كهن

 در غرب معتقدند كه مدرنيته مفهوم جديدي نيست و ها خيلي...« :جاي جاي تاريخ ديد

افرادي نيز آمدند مساله گسست تاريخي را مطرح . برخاسته از ميراث تفكرات مسيحي است

ه ربطي به معيارهاي آنان بيان كردند كه مدرنيته يك پديده خود بنياد و اصيلي است ك. كردند

درباره سرزمين ...مسيحي و ديانتي تمدن غرب ندارد و حاصل تحولات جديد جوامع بشري است

سالي چون ايران با آن پيشينه تاريخي شگفت انگيز و پربارش كه هنوز اين گذشته  كهن

يشه ي ذهن و ضمير انسان يراني حضور دارد و بر معيارهاي ذهني، نحوه اندها تاريخي در گوشه

در تاريخ ايران كه ...و زندگي او تاثير دارد، نمي توان به آساني از گسست تاريخي سخن گفت

 آجوداني،(» .بيشتر تحولاتش دروني و دراز مدت است، ما شاهد استمرار فرهنگ گذشته هستيم

  .)489:ب1387
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  ركود و تنزل گرايي در جامعه ايراني )ب

از تاريخ را نشان دهند كه ايران دچار تحـولاتي          مجموع مباحث آجوداني سعي دارند مقطعي       

مي شود تا به سوي بهتر بودن و بهتر شدن حركت كند، اما باز هم ناموفق است، ايران آجـوداني          

ايراني سياه است، ايراني كه زندان استبداد آن را در چنبره خويش دارد و حيات اجتمـاعي، بـي                   

 دين نيز وزنه اي هستند كـه چـون آوار، بـر سـر               يابد، قدرت مداران و سردمداران     رمق ادامه مي  

شـود   ي مدرن، دستخوش تلاطم مي ها  اند، اين ايران بي رمق، در مواجه با انديشه         ايران هوار شده  

كـشد، و بـاز      اما متاسفانه يكي از دو قدرت موجود هوشيارانه مدرنيته را ذيل چتـر خـويش مـي                

گـردد و از ايـن تـلاش نيـز بـه            داد روبرو مـي   جامعه ايراني به جاي آزادي با بن بست سياه استب         

ي او تصوير يك جامعـه عقـب        ها  رسد، از همه اينها گذشته تصوير ايران در نوشته         نتيجه اي نمي  

  :مانده آنهم از نوع ذهني است

عقب ماندگي ذهني مردم جامعه، فقدان يك نيروي . تجدد، دشمنان بسياري داشت«

» .روز به روز بر مشكلات مي افزود ...اخلات ويرانگرمنسجم و كارآمد و كاردان در دولت، مد

 اگر مشروطه ايراني در برابر اين پرسش قرار گيرد كه چرا جامعه .)237 :الف1387 آجوداني،(

در . چون توان پرورش دموكراسي را ندارد: ايران عقب مانده است، پاسخ اين خواهد بود

توان يافت، توضيحاتي كه به جاي پرداختي  يمشروطه ايراني توضيحاتي از اين دست را فراوان م

ي آخوندزاده با اعمال اندكي تغيير در آنها، ها درون بود از تاريخ ايران، بر مبناي دست نوشته

هاي آن بستر تاريخي ايران بسيار مشكل است، و حتي  تاريخي ارائه مي شود، كه يافتن نسبت

فتار كتاب در خصوص خوانش هر دوره  مي توان گفت، تاكيدات آجوداني در پيشگقاطعيت اب

  .تاريخ بر اساس الزامات آن دوره به هيچ وجه لحاظ نشده است

  

  انفعال سوژه در جامعه ايراني و سوژه محوري) ج

 مبتني بر سوژه است از اين روي مي توان به وضوح، ردپاي تاريخ ديدگاه آجوداني كاملاً

ي خود به ها ي تاريخ است كه در قضاوتها تيو اين از شگف«: كلاسيك را در آثار او رصد كرد

نقش تاريخي تاثيرگذار افراد در جريان تاريخ و در جهت تكامل تاريخ اهميت مي دهد، نه به 

گرچه حساب اين نوع خصوصيات فردي و شخصي را از . ها خصوصيات فردي و شخصي انسان

منظر، ديدگاه آن تحول و تكامل از اين . دارد، اما تاريخ معلم اخلاق نيست هم جداگانه نگاه مي

از همين ديدگاه است كه تفاوت نقش تاثير گذار و تاريخي بهبهاني رشوه خوار و اهل زد و . است
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 آخلاقي در قياس با نقش تاريخي سيدمحمد طباطبايي سليم النفس، ها بند و با آلودگي

كشد و حتي  ي را بر ميتاريخ در قضاوت خود بهبهان .پاكدامن و وارسته از زمين تا آسمان است

 آجوداني،(» مخالفانش را وامي دارد تا بر نقش تاثيرگذار و زحمات درخشان او ارج نهند

 او در تاريخ به دنبال نقش تاثيرگذار عاملان انساني است، و اين رويكرد ديگر .)110:ب 1387

  .جايي براي تاريخ مبتني بر گسست، باقي نخواهد گذاشت

  

  اني در حوزه شرق شناسي آجوديچارچوب نظر) د

  نظري چارچوب.ي شرق شناسي در جاي جاي انديشه آجوداني به چشم مي خورندها مولفه

 آجوداني دائما به اين سمت و سو حركت .آجوداني در حوزه شرق شناسي قابل توضيح است

د كند كه نشان دهد، مشروطه ايراني چرا دچار انحراف شد و اگر خطاي روشنفكران نبود شاي مي

بود، مي  ي تاريخي ميها چنانچه مبناي حركت او گسست. پيوست اين انحراف، هرگز به وقوع نمي

توانست چيز ديگري  پرداخت كه چرا آنچه رخ نموده به سختي مي بايست به شرح اين موضوع مي

ي سازمان دهنده يك وضعيت در دوره خاص اجازه ظهور و بروز حالت ها باشد، چرا كه گفتمان

يي ها  گزارهها نمودند و اين وضعيت بدان سبب است كه در پس گفتمان پذير نمي ا امكانديگري ر

شان ظهور همين وضعيت است، البته ديدگاهي كه سوژه  حضور دارند كه كاركرد مشخص

اي ندارد، او  اي جز حذف الزامات گفتماني و گزاره محورانه تاريخ را به نظاره بنشيند، چاره

گران  داند و سهم بزرگي را در مشروطه ايراني به كنش  صحنه مشروطه ميگران را عاملان كنش

نمايد، كه هر امكاني را در تخصيص ميزاني از تاثير به عوامل ديگر، ناممكن مي سازد كه  واگذار مي

گران وضوح مي يافت و سوژه از جايگاه  اگر او بر اين طريق نبود، نقش تحميلي گفتمان به كنش

سان گراني بار تاريخ بر دوش روشنفكران  كرد و بدين ايگاه انفعالي هجرت ميفاعلي خويش به ج

  .شد واقع بينانه به انفعال آنان پي برد كرد و مي دوران مشروطه، اينچنين سنگيني نمي

  

          گيري نتيجه

ي جامعه شناسي ها نحوه بررسي در اين تحقيق بايد به مثابه امكاني جهت بازخواني ديدگاه

يي از استيلاي ها يكردهاي تاريخي تلقي گردد، ديدگاه مورد بررسي، هر چند خود نشانهبا رو

 آن نيز هست و رفت و آمد معناداري ميان پايداري مگفتماني دارد اما به هر روي مقوفضايي 

ي نوظهور در ها آجوداني ناتوان از ديدن پديده. توان ديد حوزه گفتماني و توليدات ناشي از مي
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شد در آثار او ديد، ولي تلاش او به  ي اين دريافت را ميها ي تاريخ نيست، چرا كه نشانهفرايندها

 و ها شناسي نمي گنجيد، تقليل اين پديده يي كه در قالب شرقها جاي شفاف نمودن پديده

  .حذف اضافات بود تا در هيئت نظري مدنظر شرق شناس درآيد

 ظهور و بروز  واقعيت تاريخي يك جامعه را رويكرد آجوداني به جامعه تاريخي ايران امكان

ناممكن مي سازد و با تورق آثاري از اين دست، تنها مي توان جامه اي را ديد كه برازنده هيئت 

ت نظري خاصي ادر واقع تلاشي براي آنكه جامعه به هي. جامعه در بستر تاريخي خود نيست

  . درآيد، نه آن كه خود سخن بگويد

 تاريخي مبتني بر شرق شناسي و تاريخ كلاسيك و  پرداختن به فاصله گرفتن از متن

 را نشان دهد، شايد راهكار مناسبي براي ديدن و دوباره ها اي كه بدون پرهيز، گسست حوزه

در پاسخ به اين سؤال كه چرا از ديرينه . هر چند ممكن است تنها راهبرد نباشد. ديدن باشد

خ كلاسيك و شرق شناسي استفاده نشد، بايد گفت هر شناسي به عنوان برابرنهادي براي تاري

چند امكانات نظري ديرينه شناسي مي تواند، سنت نظري حاكم را نقض نمايد، اما انتقال آن به 

تمامي، در حالتي پر احتمال مي تواند، شيوه ديگري از انحراف را سازمان دهد و استناد و تأكيد 

  :شكل گرفتما بر مفهوم گسست، از خلال چنين نگاهي 

ي حقيقت نيست، بلكه تبيين و ها وظيفه علوم اجتماعي تحليل محتواي جانبدارانه نظام...

برون رفت از وضعيت تصلب حاكم بر علوم  ...ي تاريخي و اجتماعي آنهاستها تحليل تعين

 تنها از...ي جامعه شناسانه تجسم مي يابدها اجتماعي، كه در توليد و بازتوليد دائمي ايدئولوژي

ي جامعه شناسانه در آن ريشه ها طريق نقد آن نظام معرفتي اي ممكن است، كه ايدئولوژي

ي ها ي پساساختارگرا، مثل نظريهها چنين نيست كه ما بتوانيم با ترجمه مثلا نظريه ...دارند

ي ها نظريه. ي مدرنيزاسيون رهايي يابيمها پسامدرنيستي و يا پسااستعماري، از ورطه نظريه

توانند در خدمت بومي گرايي ضد مدرنيستي و سنت گرايانه  رگرا به همان ميزان ميپساساختا

ي مدرنيزاسيون در خدمت سنت ها يا بنياد گرايانه قرار گيرند، چنان كه گرفته اند، كه نظريه

  .)175:1389 توفيق،( ستيزي مدرنيستي
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